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رهبر فدائیان اسلام 
در روزهای آخرین 
توقفش در مشهد، 
علاوه بر دیدار با مردم، 
به مدارس علوم دینی 
و منازل برخی علما 
هم رفت و با آنان دیدار 
کرد. نواب در این سفر 
»کربلایی محمدکاظم 
کریمی« -نابینایی که 
به صورت معجزه‌آسا 
حافظ قرآن شده بود- 
را به همراه خود آورده 
بود تا وی را به‌عنوان 
شاهدی بر حقانیت 
دین به همگان معرفی 
کند. به این ترتیب 
سفر نواب به مشهد، 
سرانجام در پایان 
فروردین بدون »هیچ 
اتفاق سوئی« پایان 
یافت. حکومت اما از 
تأثیر عمیق نواب بر 
جوانان بی‌خبر بود یا 
خبر داشت و کاری از 
دستش برنمی‌آمد.

برش برش

نیکوکار  تازه‌ترین اثر اصغر طاهرزاده با عنوان »تفســـیر 
انفســـی ســـوره مرســـات و اشـــاره‌های قدســـی« توســـط 

انتشـــارات لب‌المیـــزان روانه بازار نشـــر شـــد. 
در هر زمـــان انســـان نیازمند چشـــم‌اندازی اســـت کـــه او را 
در آن تاریخ به ســـوی مقصد و مقصودش ببـــرد. در همین 
ارتباط اســـت کـــه با نظـــر انفســـی به ســـوره »مرســـات«، 
اصغر طاهرزاده تلاش کرده این ســـوره را مقابل ما قرار داده 

تا معنای »بودنِ« امروزین خـــود را از یک جهت و حضوری 
که باید در این عالم داشـــته باشـــیم از جهت دیگـــر با ما در 
میان بگـــذارد، به ایـــن امید که قـــرآن مطابق مســـائل امروز 

ما بـــا ما ســـخن بگوید.
در مقدمه ایـــن کتاب در همین خصـــوص می‌خوانیم: »اگر 
متوجه شده باشـــیم بشـــر جدید با روبه‌رو شـــدن با پوچیِ 
زندگی، آرام‌آرام احســـاس می‌کند به دین و شـــریعت الهی 

نیاز دارد و بنا دارد بـــه دین بازگردد. نبایـــد فراموش کرد این 
انســـان نمی‌خواهد با رجوع بـــه دین از حضـــور جهانی‌اش 
محروم و یـــا غافل شـــود و از این جهت اســـت کـــه می‌توان 
گفت بشـــر جدید در رجوع به دین به دنبال تجربه دیگری 
َـــم و آدم  اســـت تا نســـبتی جدید با همـــه چیز یعنـــی با عال
پیدا کنـــد، نســـبتی کـــه در عیـــن جهانی ‌بـــودن، قدســـی و 

معنوی باشـــد.

 اســـتاد طاهرزاده ســـعی کرده‌ اســـت با نظر به این نکات ما 
را از طریق تفسیر انفسی سوره »مرسلات« وارد قرآن کند، 
به طوری کـــه در ورود بـــه قرآن، وجـــدان عمومـــی و تاریخی 
بشـــر جدید و نیازهـــای امروزیـــن او مـــد نظر باشـــد. تأکید 
اســـتاد در متن کتاب و نیز در مقدمه آن اســـت کـــه بدانیم 
چیزی که مـــا واقعـــاً نیاز داریـــم، تعلقـــی عمیقاً ریشـــه‌دار 
به جایگاهی اســـت خاص، جایگاهـــی که عبارت اســـت از 

نوعـــی از تعلق بـــه اصیل‌تریـــن و عمیق‌ترین بـــودن. آیا این 
همان حضوری نیســـت که انســـان در اکنونِ خـــود، خود را 
در ابدیت احســـاس کند؟ امری که در فرهنگ مدرنیته و با 
مرگ خدایی که نیچه متوجه آن شـــد، ما از دســـت دادیم و 
حال باید با نوعی دیگر از زندگی و با نظـــر به فیض الهی آن 
را دوباره بدســـت آوریم. در این کتاب سعی شـــده خواننده 
به موهبتـــی فکر کند کـــه مجدداً شـــورمندی در ایمـــان را از 

طریق اشـــارات قرآنـــی به مـــا برمی‌گرداند.
مخاطـــب اصلـــی کتـــاب کســـی خواهـــد بـــود کـــه بنـــا دارد 
همچنـــان از »بـــودنِ« خـــود ســـؤال کنـــد و بودنـــش برایش 
مســـئله شـــده و دغدغه نظر به حقیقت دارد، بـــدون آنکه 
بـــا آموزه‌هـــای دینـــی که بـــه صـــورت ســـنتی مطرح اســـت 
مســـائلش را حل کـــرده باشـــد. از ایـــن جهت بایـــد بدانید 
مباحث مطرح ‌شده در کتاب رویارویی ســـاده‌ای با مطالب 

نیســـت تا خواننده محترم گمان کند به راحتی می‌تواند با 
مســـائل مطرح ‌شـــده رابطه پیدا کند و از این جهت ممکن 
اســـت این نوع رویکرد به ســـوره »مرســـات« مسئله همه 
افراد نباشـــد و بنابراین اگر با مطالعه مقدمه استاد متوجه 
شـــدید نکاتـــی کـــه بـــه آن اشـــاره می‌شـــود، از مســـائل و یا 
مسئله شما نیست نباید خود را در مطالعه کتاب شکنجه 
بدهید. بهترین کار آن است که مطالعه آن را رها کنید...«.

تازه‌های نشر
»تفسیر انفسی 
سوره مرسلات و 
اشاره‌های قدسی« 
منتشر شد

نکته‌ها
آیت‌الله جاودان

  آدم می‌تواند با اراده به حق تقوا برسد 
 اگر ایمان شما کامل باشد، عملت کامل است. اگر عملت کامل است 

نشانه این است که ایمانت کامل است. اگر ایمانت ناقص است، 
عملت ناقص است. اگر عملت ناقص است، نشانه این است که 

ایمانت ناقص است، یعنی با همدیگر تعامل دارند. این علت آن است. 

این نشانه آن است. اینجا آدمی یک چیزی دارد، یک ساختمان 
برگزیده‌ای )احسن تقویم( که می‌تواند آن تعامل ناقص را تبدیل 
به تعامل کامل کند. انسان اراده دارد. این اراده عامل وسط است. 
اگر آدم آن را به کار بیندازد، سختی‌اش را تحمل کند، ]می‌تواند[. 
مثلًا من می‌خواهم یک سوره قرآن بخوانم. خب قانونش این است 

که شما از اول سوره تا آخر سوره حواست به آیاتی که می‌خوانی 
باشد. اگر یک ذره حواست بیرون می‌رود مال آن ناتوانی ایمانی 
است. من اراده کرده‌ام که بتوانم یک سوره کامل را با توجه کامل 
بخوانم. این اراده را پی می‌گیرم، یعنی هزار بار هم که شکست 

بخورم، باز هم پی می‌گیرم. سرانجام به آن خواسته می‌رسم. اگر 

آدم اراده کرده باشد و پای اراده‌اش ایستاده باشد. آن آیاتی که 
می‌فرمایند: »إنَِّ الذَّينَ قالوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ استَقاموا« این را می‌گویند. 
پای اعتقادش ایستاده. خب آدمی که پای اعتقادش می‌ایستد، 

صد بار زمین می‌خورد، عیب ندارد. بلند شو. باز هم اراده و به خدا 
توکل کن. آخرش پیروز می‌شوی. تو پیروز می‌شوی. ساختمان 

آدمی این جوری است که اگر اراده کند و استقامت بورزد، بر همه 
آن نقایص غالب خواهد شد. می‌تواند. این ساختمان آدم است. 
می‌تواند. نقص خودش را می‌تواند برطرف کند. خود آن نقص 

نمی‌گذارد که شما نقص خودت را برطرف کنی. ساختمان نقص این 
است که شما یک ناتوانی داری. این ناتوانی نمی‌گذارد که ناتوانی 

خودت را برطرف کنی اما آن اراده و قبول زحمت برطرف کردن این 
نقص، آدم باید زیر بار سختی‌اش برود. اگر نخواهی سختی بکشی، 

خب بله. همین جور که هست، هست. همین جور می‌ماند بلکه 
بدتر هم ممکن است بشود. اما اگر به سختی تن می‌دهد می‌تواند 
آن نقصش را برطرف کند. من حسودم. اگر با این حسادت بجنگم 

می‌شود. درست می‌شود. اگر رهایش کنی، بدتر می‌شود. من در 
مقابل نگاه به نامحرم بی‌اراده‌ام. اگر سختی‌اش را تحمل کنی، صد 
بار شکستش را تحمل کنی، واقعاً بخواهی که بشود، می‌شود. پس 
اگر گفتندي ا أيَُّهَا الذَِّينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتهِِ، این توانایی انسان 

هست. آدم می‌تواند به اینجا برسد که به حق تقوا برسد.

به اعتقاد حسن انصاری در اينکه فردوسی شيعی 
مذهب بوده هيچ ترديدی نيست و به نظر می‌رسد 
دور نيست که بر مذهب امامی باشد. احتمال زيدی 
بودن او اصلاً مرجح نيست اما اسماعيلی خواندن او 

به دلایل متعددی کاملاً غيرمحتمل است.
به گزارش ایکنا حسن انصاری، عضو هیئت علمی 
دانشگاه پرینستون یادداشتی درباره مذهب حکیم 
فردوسی در کانال خود منتشر کرده است که متن 

آن را می‌خوانید.
دربـــــــاره مـــذهـــب حکيم 
ابـــوالـــقـــاســـم فـــردوســـی 
سخن بسيار گفته شده. 
برخی او را زيدی‌مذهب 
ــرخــی هم  مـــی‌دانـــنـــد، ب
شيعه امــامــی و البته 
ــاد ما  ــتـ شـــــــادروان اسـ
عــبــاس زريـــاب خویی 

او را بر مذهب اسماعيلی می‌دانست. در مقاله 
عالمانه‌ای که مرحوم زرياب در شماره دهم مجله 
ايران نامه با عنوان »نگاهی تازه به مقدمه شاهنامه« 
منتشر کــرد با توجه به ديباچه شاهنامه و آنچه 
درباره خداوند و خلقت او فردوسی به نظم سروده 
استاد زرياب اين نظر را مطرح کرد که فردوسی بر 
مذهب اسماعيلی بــوده. احتمال اينکه فردوسی 
بر اين مذهب باشد با توجه به اوضــاع خراسان و 
طوس در زمانش البته بعيد نيست. گرچه در آن 
دوران و در عصر محمود غزنوی به دلايل، انگيزه‌ها 
و رقابت‌های سياسی اسماعيلی خواندن برخی 
از رجال، دولتمردان و اعضای خاندان‌های بانفوذ 
بيشتر جنبه اتهام‌آميز داشت و برای از ميدان به در 
کردن رقبا به کار می‌رفت. نمونه‌اش داستان حسنک 
وزير است از آل‌ميکال که صرفاً به همين انگيزه‌ها 
قرمطی خوانده شد و دست آخر به همين اتهام به 

دار آویخته شد.
شايد يکی از دلایل بی‌مهری به شاهنامه فردوسی 
در دربار محمود هم به همين رقابت‌ها بازمی‌گشت؛ 
ــر از او حمايت  خاصه که می‌دانيم حسنک وزي
می‌کرد. با اين وصف فردوسی هيچ گاه به قرمطی 
بــودن متهم نشد. او در مقام حکيمی دانشمند 
اگر بر مذهب اسماعيلی بود حتماً موضعی منفی 
نسبت بــه محمود غــزنــوی مــی‌داشــت و بــاورهــای 
مذهبی او که هر گونه مشروعيت‌بخشی به محمود 
را با وجــود حضور امــام فاطمی در مصر نادرست 
می‌دانست، مانع می‌شد محمود را در شاهنامه 

بستايد.
در داستان‌ها و رواياتی که درباره مذهب فردوسی 
در منابع قديم و از جمله در چهار مقاله عروضی 
سمرقندی نقل شده فردوسی يا ‌رافضی‌ خوانده 
شــده و يا ‌رافضی‌ معتزلی مذهب. اسماعيليه را 
هيچ‌گاه رافضی نمی‌خواندند. حتی خود نويسندگان 
اسماعيلی خراسان هر گاه از رافضه ياد می‌کردند 
منظورشان اماميه و مذاهب وابسته به آنان و حتی 
غلات بود و خود را ‌رافضی‌ نمی‌دانستند. رافضی 
معتزلی مشرب يا بايد به زيديه معنا شود و يا امامی 
مذهبان با گرايشات معتزلی که می‌دانيم هر دو گروه 
آن زمان در خراسان و به ويژه نيشابور تعدادشان 

کم نبود.
فراموش نکنيم شيخ طوسی، همشهری فردوسی 
ــی کــه فـــردوســـی در کــار  ــت هــمــان ســال‌هــای درســ
ــود در ايــن شهر رشــد و نمو کــرد و در  شاهنامه ب
نيشابور نزد عالمان امامی فقه، حديث و کلام فرا 
می‌گرفت. اين ترکيب رافضی و معتزلی نمی‌تواند 
اشــاره به اسماعيليه باشد و چنان که گفتم در آن 
دوران دشمنان اسماعيليه آنان را باطنی و قرمطی 
می‌خواندند و حتی از تعبير اسماعيلی هم استفاده 
نمی‌کردند. مرحوم زرياب در مقاله خود نوشته اگر 
واعظ طوس مانع از تدفين فردوسی شد به دليل 
اين بود که او را اسماعيلی و باطنی می‌دانست؛ چرا 
که اهل سنت اماميه و زيديه را خارج از مسلمانی 
نمی‌دانند و بنابراين طبعاً نبايد واعظی سنی‌مذهب 
مانع از تدفين او در قبرستان مسلمانان شود. اين 
نظر درست نيست. رفتار آن واعظ هر چه بود خارج 
از اصول بود و از اين رفتارهای بی‌اصول کم در تاريخ 
اتفاق نيفتاده است. اين نمی‌تواند قرينه‌ای باشد بر 

اسماعيلی بودن فردوسی.
مــرحــوم زريـــاب در مقاله پيشگفته و بــر اســاس 
ــات ديــبــاچــه شــاهــنــامــه و تحليل  ــي شــمــاری از اب
محتوای دکترينال آن به اين نتيجه رسيده‌اند که 
فردوسی اسماعيلی مذهب بود و از فلسفه تنزيهی 
نوافلاطونی آنــان تبعيت مــی‌کــرد. اســتــاد زريــاب 
بــرای اثبات نظر خود ناچار شده شماری از ابيات 
اين ديباچه را الحاقی بداند و ترتيب ابيات را هم 
به شيوه‌ای اجتهادی و در مخالفت با نص صريح 
نسخه‌های خطی شاهنامه تغيير دهد. طبعاً اين کار 
اجتهاد در مقابل نص است. 
وانــگــهــی بيشتر آنــچــه استاد 
زرياب در تحليل خود ارائه کرده‌ 
توجه به منظر تنزيهی فردوسی 
اســـت در مــبــاحــث تــوحــيــدی و 

خلقت.
آنچه فردوسی در اين ابيات گفته 
ــرای مذهب تنزيهی  بــه ســادگــی ب
اماميه و زيديه هم قابل گسترش است و منحصر 
به اسماعيليه نيست. آنچه هم درباره خرد، جان و 
هستی در اين ابيات هست و استاد زرياب به دقت 
مــورد بررسی قــرار داده اســت به سختی می‌تواند 
تنها ناظر به فلسفه نوافلاطونی اسماعيليان باشد. 
بــه نظر مــن تفسير خــرد و جــان در ايــن ابــيــات به 
ترتيب به عقل کلی و نفس کلی مستلزم تکلف 
بسيار اســت. از ديگر ســو، در ايــن ابيات با وجود 
آنکه از خرد سخن رفته از سهم هدايت الهی به 
واسطه امــام که نقطه محوری تفکر اسماعيليان 
اســت چيزی ديــده نمی‌شود. برعکس شاهنامه 
ــادی در ستايش مطلق خــرد انسانی و  ابــيــات زيـ
جايگاه آن در تشخيص حق از باطل دارد که درست 
برخلاف ديدگاه اسماعيليه از ديرباز است که خرد 
را در هدايت به توحيد و معرفت محتاج تعليم امام 

معصوم می‌دانند.
بــاری در اينکه فردوسی شيعی مذهب بــوده هيچ 
ترديدی نيست و به نظر می‌رسد با توجه به آنچه 
گــذشــت دور نيست کــه بــر مــذهــب امــامــی باشد 
احتمال زيـــدی بـــودن او اصـــاً مــرجــح نيست اما 
اسماعيلی خواندن او به دلایل متعددی که گذشت 
و از جمله ابيات زير در ستايش مطلق خرد بی‌اشاره 
به موضوع جایگاه امام معصوم کاملاً غير محتمل 

است:
کنون ای خردمند ارج خرد

 بدین جایگه گفتن اندرخورد
خرد بهتر از هر چه ایزد بداد
 ستایش خرد را به از راه داد

خرد رهنمای و خرد دلگشای
 خرد دست گیرد بهر دو سرای
ازو شادمانی و زویت غمیست

 و زویت فزونی و هم زو کمیست
خرد تیره و مرد روشن روان 

 نباشد همی شادمان یک زمان
چه گفت آن سخنگوی مرد از خرد

 که دانا ز گفتار او برَخورد
کسی کو خرد را ندارد به پیش

 دلش گردد از کرده خویش ریش
هشُیوار دیوانه خواند ورُا 

 همان خویش بیگانه داند ورُا
ازویی بهر دو سرای ارجمند

 گسسته خرد پای دارد به بند
نکته پايانی که بايد اينجا متذکر شوم اين است که 
تأکيد فردوسی در ابيات ديباچه بر الهيات تنزيهی 
بــه نظر مــی‌رســد پاسخ و واکنشی باشد بــه تفکر 
مذهبی و تشبیهی کراميه که می‌دانيم در دربــار 
ــادی بــرخــوردار بودند. احتمالاً  محمود از نفوذ زي
همين عوامل کرامی‌مذهب دربار محمود که اتفاقاً با 
شيعيان هم سر دشمنی داشتند موجبات بی‌مهری 
به فردوسی و شاهنامه او را از سوی محمود غزنوی 
فراهم کردند. بسياری از اتفاقات سياسی دربــار 
محمود و از جمله رقابت‌هایی که در بالا بدان اشاره 
شد بی‌ارتباط با نزاع‌های کراميه و مخالفانشان در 
دربــار محمود نبود و از اين منظر هم قابل تحليل 
است. کراميه دل خوشی از شاهنامه و سراینده‌اش 

نداشتند.

ــر ســر جلسه  ــود دی مجید تربت‌زاده   مــحــال ب
درســش حاضر شــود. یعنی، چه آن‌هــا که پیشتر 
شاگردی‌اش را کرده بودند و چه طلبه‌هایی که یکی دو 
سال بود پای درسش می‌نشستند به یاد نداشتند 
که استادشان دیر در درس حاضر شده باشد. آن روز 
اما همه طلبه‌ها به موقع آمده بودند و هنوز خبری از 
آیت‌الله گلپایگانی نبود. تأخیر به 5 دقیقه نرسیده 
بود که استاد خودش را رساند... منتها پیش از اینکه 
درس را شروع کند از شاگردانش عذرخواهی کرد: 
»مرا ببخشید که امروز دیر آمدم... فرزندی داشتم 
... به حوض افتاد و خفه شــد... او را به غسالخانه 
بردم و پس از غسل و کفن و دفن او بلافاصله برای 

درس آمدم!«. 

برج عاج‌نشینی ممنوع!◾◾
تفاوت انقلاب اسلامی با دیگر قیام‌های مردمی این 
است که رهبری آن را مراجع تقلید و علمای دینی 
به عهده داشتند. بافت فرهنگی جامعه ایرانی هم 
طوری است که رهبران روحانی و معنوی در آن جایگاه 
ــد. یعنی ماجرا تنها به نفوذ معنوی یا  ــژه‌ای دارن وی
»کــاریــزمــا« خلاصه نمی‌شود. مراجع در فرهنگ 
تشیع با وجــود همه نفوذ و حضوری که در زندگی 
مردم دارند، هرگز به طبقه‌ای خاص و جدا از مردم و 
بیگانه با زندگی آنان تبدیل نشده‌اند. آن‌ها برج عاج 
نشین‌هایی نیستند که بی‌خبر از درد و رنج و غم و 
شادی‌های مردمشان باشند. طلبه‌هایی هستند که 
از میان مردم عادی شهر و روستا به مــدارس دینی 

رفته‌اند و حالا به درجه بالای علمی 
رسیده‌اند. برای همین وقتی تاریخ 
را ورق می‌زنیم چه در صحنه‌های 
مختلف اجتماع و زندگی مردم 
و چه در عرصه انقلاب و مبارزه 
ــالـــی از  ــه‌ای را خـ ــلـ ــرحـ ــچ مـ هــی

حضورشان نمی‌بینیم.

ــقـــاب خـــالـــی از ◾◾ ــخ انـ ــاریـ تـ
»گلپایگانی« نیست

ــاب  ــ ــق ــ ــر مـــعـــظـــم ان ــ ــبـ ــ رهـ
مــی‌گــویــنــد: »... در دوران 
ــواردی پیش  ــ اخــتــنــاق ... م

آمـــد کــه صـــدای ایـــن مـــرد بـــزرگ تنها صــدای 
تهدیدکننده‌ای بود که از حوزه علمیه قم برخاست 
و به نهضت شور و توان بخشید...«. در واقع تاریخ 
و گذشته انقلاب اسلامی با نشانه‌ها و آثار حضور 
پربرکت آیت‌الله سیدمحمدرضا گلپایگانی عجین 
شده است. آغاز دهه40، شاه به بهانه تبریک عید 
فطر به قم و نجف تلگراف می‌زند و از موافقت مراجع 
با اصلاحات ارضی سپاسگزاری می‌کند! بلافاصله 
آیــت‌الله گلپایگانی و برخی علمای دیگر تلگراف 
اعتراض‌آمیز صــادر می‌کنند و هر گونه موافقت را 
تکذیب و حتی اصلاحات ارضی را غیرقانونی اعلام 
می‌کنند. در مــاجــرای انقلاب سفید، چــون دولت 
ــرای لایحه اصــاحــات ارضـــی و انجمن‌های  در اجـ
ایالتی و ولایتی ناکام شــد، شــاه خــودش وارد عمل 
مــی‌شــود و اعـــام همه‌پرسی مــی‌کــنــد. آیـــت‌الله با 
صــدور اعلامیه، همه‌پرسی را تحریم می‌کند. شاه 
بــه قصد جلب نظر علما بــه قــم مـــی‌رود امــا کسی 
از مراجع به استقبالش نــمــی‌رود و مــردم را نیز از 
رفتن منع می‌کنند. شاه سخنرانی تند و تیزی علیه 
روحانیت می‌کند تا آیــت‌الله با صــدور اعلامیه‌ای 
دوباره برای محکومیت همه‌پرسی، پاسخ او را بدهد. 
ماجرای حمله به مدرسه فیضیه، قیام 15 خــرداد، 
کاپیتولاسیون، جنگ اسرائیل با اعـــراب، تحریم 
عضویت در حزب رستاخیز، قیام 19 دی مردم قم و... 
از دیگر مواردی هستند که اعلامیه‌ها و رهبری‌های 
آیت‌الله گلپایگانی در آن‌ها مشهود است. در جریان 
تبعید امام)ره( به ترکیه، آیت‌الله بلافاصله وزیر دربار 
را به قم احضار کرده و اعتراض خود را اعلام می‌کند 
و سخنرانی تندی علیه رژیــم در مسجد اعظم قم 

انجام می‌دهد.

روستازاده‌ای از »گوگد«◾◾
خدا »سیدمحمدرضا« را پس از چهار دختر و هشت 
پسری کــه زنــده نماندند بــه »آقــا سیدمحمدباقر 
گلپایگانی« مــی‌دهــد. سیدمحمدرضا در همان 

روستای »گوگد« دروس مقدماتی را خواند و سپس 
بــه گلپایگان رفـــت. در حـــوزه علمیه اراک شاگرد 
آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری بود و همراه وی به 
قم مهاجرت کرد. 24 سال کامل نداشت که به درجه 
اجتهاد رسید آن هم در دورانی که قحطی و مشکلات 
اقتصادی بیداد می‌کرد. روزهایی که گاه تنها با خوردن 
یک بــادام به شب می‌رسید اما تلاش‌های علمی و 
تدریس تعطیل نمی‌شد. مجتهدی که پس از رحلت 
آیت‌الله بروجردی به مقام مرجعیت رسید و 75 سال 

به تدریس و تلاش مشغول بود.

قدر این زن را بدان◾◾
این دو خاطره را از قول حجت‌الاسلام سیدمحمدباقر 

گلپایگانی درباره پدر بخوانید:
 »... زمانی مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری، 
مؤسس حــوزه علمیه قم نماز و روزه‌ای را به پدرم 
واگــذار می‌کند. به این صورت که ایشان یک نفر را 
پیدا کند و یک سال نماز و یک ماه روزه را ادا کند. 
مرحوم پدرم هم یک نفر ظاهرالصلاح و متدین را پیدا 
می‌کند و وجهی را به او می‌دهد که نماز را بخواند و 
روزه را بگیرد. مدتی از این قضیه می‌گذرد. پدر تعریف 
کردند که یک روز شخص اجیر شده را دیدم داخل 
کوچه می‌رفت و توجه نداشت که من پشت سرش 
هستم ... داشت سیگار هم می‌کشید... کمی جلوتر 
سیگارش تمام شد ... تا رسیدیم به یک دوراهــی 
و تقاطعی، ایــشــان متوجه شــد مــن پشت سرش 
هستم... برگشت سلام علیک و احوال‌پرسی کرد 
و گفت: آقا نماز و روزه‌ای که به من واگذار کردید، 
خــدا را شکر یــک سال 
ــوانـــده‌ام و  نــمــازش را خـ
امروز هم آخرین روز روزه 
گرفتنم است ... در حالی 
ــقــه پیش  ــی ــد دق کـــه چــن
داشت سیگار می‌کشید... 
مــرحــوم آیـــت‌الله العظمی 
گــلــپــایــگــانــی گفتند وقتی 
او ایــن حــرف را زد به رویش 
نیاوردم که شما چند دقیقه 
قبل سیگار می‌کشیدی. از 
طرفی نیز تمکن نداشتم که 
شخص دیگری را اجیر کنم... 
لذا خودم هم یک سال نماز را خواندم و هم یک ماه 

روزه را گرفتم...«.
»زمانی آقــا خودشان به مراجعه‌کنندگان که نیاز 
داشتند پول می‌دادند، اگر هم کسی برای گرفتن پول 
زیــادی مراجعه می‌کرد و درخواست نابجا داشت، 
ایشان به شیوه بسیار بــزرگــوارانــه‌ای با او برخورد 
می‌کرد و بسیار ملیح جواب می‌داد تا ناراحت نشود. 
یک روز مردی پیش آقا آمد و گفت خانم من زایمان 
ــــدارم... آقــا مــقــداری به او  دارد و هزینه زایــمــان را ن
پرداختند، یکی دو ماه بعد دوباره آمد و باز هم گفت 
زنم زایمانش فرارسیده و من تهیدستم! آقا دوباره از 
او دست‌گیری کردند... چند صباحی سپری شد و 
باز هم خدمت آقا رسید و گفت موقع حمل زن من 
رسیده است این دفعه نیز آقا چیزی نگفتند و به او 
عنایت کردند... تا دفعه چهارم که رسید آقا پس از 
اینکه پولی را به این فرد دادند، فرمودند قدر این خانم 

را بدان... در این سال چهار بار برای تو زایید!«.

آن تب و لرز شدید◾◾
روز میـــاد حضـــرت فاطمـــه زهـــرا)س( مـــردم آمده 
بودنـــد بـــرای دیـــدار و تبریـــک گفتـــن. آیـــت‌الله در 
98ســـالگی تا نمـــاز مغـــرب نشســـتند و به مـــردم و 
مراجعان خوشـــامد گفتند و بعد خطـــاب به فرزند: 
»الحمدللـــه که نمـــاز مغـــرب و نافلـــه را خوانـــدم... 
الحمدللـــه کـــه نمـــاز عشـــا و نافلـــه را خوانـــدم...« 
فرزنـــد گفـــت: بنشـــینید روی تخـــت و تعقیبـــات 
بخوانیـــد... ناگهـــان لـــرز شـــدیدی عـــارض شـــد... 
آیت‌الله شـــروع به خواندن قرآن کرد... لرز بیشتر و 
بیشتر شد... دکترها آمدند و افاقه نکرد... آیت‌الله 
به تهران منتقل شـــد امـــا شـــامگاه 18 آذر 1372 به 
ملکوت اعلی پیوســـت. عالمی که هنوز تصویر نماز 
خواندنش بر پیکر امام)ره( را در ذهن داریم در حرم 
حضـــرت معصومـــه)س( در کنـــار مرقـــد اســـتادش 

شـــیخ عبدالکریـــم حائـــری آرام گرفت.

عضو هیئت علمی دانشگاه پرینستون مطرح کرد

 فردوسی امامی ‌مذهب بود
 نه اسماعیلی

عالمِ مردم‌دار و انقلابی

گزارش از شخصدیدگاه رواق  »ســـــردر و ورودی 
کـــوچـــک، قــدیــمــی و محقر 
مسجد دل آدم را می‌لرزاند، 
با ایــن فکر که سیدمجتبی 
میرلوحی از آن عــبــور کــرده 
بارها. از این فکر که نکند پا در جای قدم‌های محکم 
او می‌گذاری وقت راه رفتن«. این روایت رضا امیرخانی 
در »منِ ‌او« از مسجد قندی خانی‌آباد نشان می‌دهد 
چقدر نفسِ پا گذاشتن روی ردپــای قهرمان نترسی 
چون سیدمجتبی نواب صفوی می‌تواند پس از این 
همه سال تأثیرگذار باشد. وقتی در چنین مکانی پا 
می‌گذاری، ناخودآگاه خودت را در قد و قــواره چنین 
شخصیتی، ورانداز می‌کنی و بعد بسته به اینکه چقدر 
مسحور حس حضورش باشی، کالبدت را ناخودآگاه 
به روح او می‌سپاری. اگر در همین بین چشمت به 
تصویر این کالبد در آینه یا آب بیفتد، هیبت او را در 
آینه ورانــداز می‌کنی.  وقتی حس بودنِ یک فرد، این 
گونه زمان را درمی‌نوردد، تصور اینکه از نزدیک صدای 
پرصلابتش در گوشت بپیچد و تمام وجـــودش در 
چشمت فریادگر اسلام باشد، تا چه اندازه می‌تواند 
شورانگیز باشد. همان کاری که سیدمجتبی جوان و 
پرشور با سیدعلی‌آقای ‌14ساله کرد، آن قدر تأثیرگذار 
که 31 سال بعد، آن نوجوان که حال خودش از رهبران 
یک انقلاب اسلامی به پیروزی رسیده باشد، اذعان کند 
که »جرقه‌های انگیزش انقلاب اسلامی ‌به وسیله‌ نواب 
صفوی در من به وجود آمده و هیچ شکی ندارم که اولین 

آتش را مرحوم نواب در دل ما روشن کرد«.  
27 دی ماه و فرارسیدن سالروز شهادت سیدمجتبی 
نواب صفوی بهانه خوبی است تا روایت دیدار رهبر 
انقلاب در دوران نوجوانی با این روحانی مؤمن، مبارز، 
شجاع و تأثیرپذیری ایشان از این شهید عزیز را به 
نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR بخوانیم. 

هر مسلمان صادقی، فدایی اسلام است◾◾
»بازجو: متوجه باشید که اینجا محل وعظ و خطابه و یا 
بحث درباره‌ اصول دین و توحید نیست. از شما درباره‌ 
اعمال خلاف فدائیان اسلام که به رهبری شما مرتکب 
شده‌اند، سؤال شد. بنابراین از تشریح وظایف دینی 
افراد خودداری کنید. چون هر کسی وظایف دینی‌اش 
را انجام می‌دهد. پرسیده شد تاریخ تأسیس فدائیان 

اسلام چه وقت بود؟
متهم: مــا جــز دیــن خــدا، فــرمــان و حکمی نــداریــم و 
بحمدالله مسلمانیم و ان‌شاءالله خلاف دستور خدا 
عمل نکرده‌ایم و نمی‌کنیم. و امــا تأسیس ظاهری 
فدائیان اسلام -با توجه به اینکه هر مسلمان صادقی، 
فدایی اسلام است- از وقتی است که با دین و معارف 
خدای عزیز آشنا شدم و حس فداکاری در راه دین خدا 
در من پدید آمد. تشکیل ظاهری فدائیان اسلام از سال 
۱۳۲۱ هجری شمسی بوده است؛ به یاری خدای توانا. 
سید مجتبی نواب صفوی«. )متن بازجویی از شهید(

پس از تأسیس جمعیت فدائیان اسلام و اعدام انقلابی 
احمد کسروی )مورخ ضددین(، نواب صفوی و یارانش 
به منظور جذب جوانان مذهبی و اجرای تبلیغات دینی 
همواره به نقاط مختلف ایــران سفر می‌کردند. این 
سفرها تا آخرین روزهــای زندگی‌ نواب ادامه داشت. 
آخرین دور این سفرها را در بهمن ۱۳۳۱ و هنگامی 
شروع کردند که نواب صفوی پس از 20ماه بازداشت 
به میان یاران خود برگشته بود. بهانه‌ این دستگیری 
و زندان طولانی او تعجب‌برانگیز بود؛ متهمش کرده 
بودند که چندین ســال پیش با نطق شدیداللحنی 
در شهرستان ساری موجب شده مردم مسلمان به 
هیجان بیایند و شیشه‌های مشروبات الکلی بعضی 

مــغــازه‌هــای مــشــروب‌فــروشــی را بشکنند. صاحب 
مغازه‌ها شکایت کرده بودند و حالا باید کیفر آن را پس 
می‌داد. دلیل اصلی دستگیری نواب ‌اما ترس مصدق 
از او بود. از فردای روز این آخرین آزادی، علاقه‌مندانش 
دسته‌دسته به دیدارش می‌آمدند و آمادگی‌شان را برای 
مبارزه در راه اهداف جمعیت اعلام می‌کردند. نواب 
و یارانش در روزهــای پایانی سال ۱۳۳۱ به شهرهایی 
مانند ری، قم و کاشان رفتند. در اواسط فروردین ۱۳۳۲ 
نیز همراه ۳۰ تن از یارانش، تهران را به مقصد مشهد 
ترک کرد. اتوبوس آن‌ها در شهرهای بین راه توقف‌هایی 
کوتاه داشت تا مردم بتوانند سیدمجتبی را -که سودای 
برقراری حکومت اسلامی را در سر داشت- از نزدیک 
ببینند و سخنانش را بشنوند. حتی پان‌ایرانیست‌ها 

نیز به پیشواز نواب می‌آمدند.
عصر روز 21فــروردیــن ۱۳۳۲ نــواب و همراهانش با 
استقبال صدها علاقه‌مند که از چندین کیلومتر 
دورتر از شهر آمده بودند، وارد مشهد شدند. آن‌ها در 
حالی به حرم مطهر رضوی مشرف شدند که جمعیت 
بسیاری در مسیرشان ازدحــام کرده بودند و پیوسته 
صلوات می‌فرستادند. طی دو روزی که نواب در مهدیه 
مستقر بــود، اقشار و گروه‌های مختلفی به دیــدار او 
‌آمدند. او در این دیدارها معمولاً حاضران را به اتحاد 
و همبستگی می‌خواند و مردم را از گذاشتن کلاه شاپو 
و تراشیدن ریش منع می‌کرد. ملاقات‌کنندگان هم با 
ذبح گاو و گوسفند و گرفتن عکس‌ با او احساساتشان 

را ابراز می‌کردند.
با آنکه نــواب صفوی در سخنرانی‌هایش از ارشــاد و 
تبلیغ دینی فراتر نمی‌رفت، باز هم گروهی از فعالان 
مذهبی شهر نتوانستند نگرانی خود را پنهان کنند. 
آن‌ها از او خواستند اظهاراتی در مورد سیاست نکند، 
زیرا با این کار او ممکن بود آرامش این شهر مذهبی 
و آرام مختل شود و اشخاص مشکوک و ماجراجو از 
آن موقعیت سوءاستفاده کنند. نــواب اما در پاسخ 
می‌گفت: من منظور خاصی جز تبلیغ دین نــدارم و 

برای زیارت آمده‌ام.
رهبر فدائیان اســام در روزهــای آخرین توقفش در 
مشهد، علاوه بر دیدار با مردم، به مدارس علوم دینی و 
منازل برخی علما هم رفت و با آنان دیدار کرد. نواب در 
این سفر »کربلایی محمدکاظم کریمی« -نابینایی که 
به صورت معجزه‌آسا حافظ قرآن شده بود- را به همراه 
خود آورده بود تا وی را به‌عنوان شاهدی بر حقانیت 
دین به همگان معرفی کند. به این ترتیب سفر نواب به 
مشهد، سرانجام در پایان فروردین بدون »هیچ اتفاق 
سوئی« پایان یافت. حکومت اما از تأثیر عمیق نواب 
بر جوانان بی‌خبر بود یا خبر داشت و کاری از دستش 

برنمی‌آمد.

بسیار علاقه‌مند شدم که نواب را ببینم...◾◾
سیدعلی‌آقای ‌14ساله هم آوازه‌ نواب را دورادور شنیده 
بــود و تصویری متناسب با سن خــود از او در ذهن 
داشت؛ مردی بلندقد، پرهیبت، چهارشانه و حماسی. 
جاذبه‌ای پنهان او را به سوی نواب می‌کشاند که قرار بود 
در مهدیه‌ علی‌اصغر عابدزاده سخنرانی کند. به گوش 
آقاسیدعلی رسید: »بسیار علاقه‌مند شدم که نواب را 
ببینم. خواستم بروم مهدیه، ولی نتوانستم ]...[ بلد 

نبودم«. )شرح اسم، ص۵۶(
روزی دیگر شنید نواب به مدرسه سلیمان‌خان می‌آید؛ 
همان‌ مدرسه‌ای که سیدعلی در آن‌ درس می‌خواند: 
»شروع کردیم مدرسه را آب و جارو کردن و آماده ‌شدن 
]...[ آن روز جزو روزهــای فراموش ‌نشدنی من است. 
]...[ وقتی آمد، دیدم که یک آدمی ‌است قدکوتاه و 
ریزنقش با یک عمامه‌ مخصوص به همراه عده‌ای 

فدائیان اسلام که مسلح هم بودند، با کلاه‌های پوستی 
مخصوص‌شان. آن‌هـــا نـــواب را بــه شکل نیم‌دایره 
احاطه کرده بودند. سخنرانی نواب مثل سخنرانی‌های 
معمولی نبود. او بلند می‌شد می‌ایستاد و با شعار 
شــروع بــه حــرف‌ زدن مــی‌کــرد و همین ‌‌طــور پــرکــوب و 

شعاری صحبت می‌کرد«. )شرح اسم، ص۵۷(
سید نوجوان از لابــه‌لای جمعیت خود را به نزدیک 
نواب رساند و از فاصله کوتاهی محو تماشای او شد. 
حرف‌هایی می‌شنید که پیش از آن به گوشش نخورده 
ــود: »بنا کــرده بــود به شــاه و دستگاه‌های انگلیس  ب
بدگویی ‌کردن. حرفش ]...[ این بود: اسلام باید زنده 
شــود؛ اســام باید حکومت کند و‌ این کسانی که در 
رأس کار هستند ]...[ دروغ می‌گویند.‌ اینان مسلمان 

نیستند«. )شرح اسم، ص۵۷(
ــدار، تصورات آقاسیدعلی را نسبت به نواب  این دی

در هم ریخت، اما شیفتگی باطنی او نسبت به رهبر 
فدائیان اسلام شکل و شمایل تازه‌ای یافت. تا جایی 
که حس کرد دوست دارد همیشه با نواب باشد. در‌ 
این جلسه یکی از اطرافیان نواب، لیوانی پر از شربت 
آب‌لیمو به دست گرفت و با‌ این تعبیر که‌ »این شربت 
شهادت است« به حاضران چشاند. شور و هیجانی 
درگرفت. نوبت سیدعلی که رسید، باقیمانده‌ شربت با 
قاشق به دهان مشتاقان حاضر ریخته می‌شد: »وقتی 
به من شربت داد، گفت بخور؛ ان‌شــاءالله هر کسی 
‌این شربت را بخورد، شهید می‌شود«. )گفت‌وگو با 

آیت‌الله خامنه‌ای 1363/10/22(

همه مثل آهن‌ربا جذب مرحوم نواب مى‌شدند◾◾
فردای آن روز نواب صفوی به مدرسه‌ علمیه‌ نواب رفت. 
مردم مطلع شده بودند که فدائیان اسلام به مدرسه 

می‌‌آیند و آمدند و ازدحام بزرگی برپا شد. مردم و طلبه‌ها 
و جوان‌ها مثل آهن‌ربا جذب مرحوم نواب مى‌شدند. 
سیدعلی خود را زودتــر از موعد به آنجا رساند. دید 
که مدرسه را فرش کرده‌اند و آماده‌ استقبال هستند. 
پرس‌وجو کرد، گفتند نواب مهدیه را‌ ترک کرده و در راه 

است. رفت تا زودتر او را ببیند. دید که از دور می‌آید.
نیم‌دایره‌ای دور نواب در پیاده‌رو درست کرده بودند. 
پشت سرش هم جمعیت مشتاق زیادی او را همراهی 
می‌کردند. سیدعلی خود را به او نزدیک کرد و با او 
همقدم شد: »نواب در حال راه ‌رفتن هم شعار می‌داد 
... یک منبر در راه شروع کرده بود. ]می‌گفت:[ ما باید 
اسلام را حاکم کنیم. برادر مسلمان، برادر غیرتمند، 
اســام باید حکومت کند. ]...[ می‌رسید به افــرادی 
که کروات گردنشان بود، می‌گفت: ‌این بند را اجانب 
به گــردن ما انداخته‌اند، بــرادر بــاز کــن. می‌رسید به 
کسانی که کلاه شاپو سرشان بود، می‌گفت‌: این کلاه را 
اجانب بر سر ما گذاشته‌اند، بردار برادر«. )منصوری، 
تاریخ شفاهی کانون نشر حقایق اسلامی( سیدعلی 
می‌دید کسانی را که در شعاع صــدا و اشــاره‌ دست 
او قرار داشتند، کلاه شاپو خود را برمی‌داشتند و در 

جیب‌هایشان مچاله می‌کردند. )شرح اسم، ص۵۸(
رهبر فدائیان در میان یاران خود به مدرسه رسید. در 
کنار پایه‌ طاق بلند جلو مدرســـه رو به قبله ایستاد. به 
دیوار تکیه داد و سخنانش را آغاز کرد؛ در باب توحید 
و توجه بـــه ذات اقـــدس الهی. ســـخنان شـــورانگیز او 
مخاطبانش را تســـخیر می‌کـــرد. نه اینکـــه همه‌اش 
درباره‌ سیاســـت حرف بزنـــد، نصیحت هـــم مى‌کرد: 
ِـــرْ مـِــنَ الـــزاّد فـــإنّ الطرّیـــقَ بعیـــدٌ بعیـــدٌ و جدَدِّ  »أکث
الســـفینهَ فإَنَّ البحَرَ عمَیقٌ عمیقٌ«؛ این جملات را با 
صوت مى‌خوانـــد و همه را بـــه یاد خـــدا و قیامت و یاد 

مؤاخذه‌ الهـــى می‌انداخت.
معلوم نیست نواب هنگام سخنرانی در مدرسه‌ نواب 
متوجه سید قباپوش عمامه به‌ سری که روبه‌رویش 
ــود، شــده بــود یا نــه، امــا آن نــوجــوان سراپا  نشسته ب
مسحور نواب بود. چه‌ بسا از خود می‌پرسید که ‌این 
بشر چطور می‌تواند با همه‌ وجودش، با همه‌ اعضای 
بدنش، با سر و زبان و دست و پا، با ‌این همه جنبش و 

خروش سخن براند و حاضران را به وجد آورد؟
ســـخنان نـــواب در حـــال و هوایـــی معنـــوی بـــه پایان 
رســـید. پس از لحظاتی تصمیم گرفت بـــرود. از کنار 
حجره‌های مدرســـه به راه افتاد. با همـــه خداحافظی 
و معانقـــه کـــرد. هنگامـــی که بـــه ضلع شـــمال غربی 
مدرسه رسید، مؤذن از گلدســـته‌ مدرسه اذان گفت. 
نواب نیز همراه بـــا مؤذن و با صدایی گیـــرا اذان گفت. 
آن ‌گاه روی زمیـــن حیـــاط مدرســـه بـــه نماز ایســـتاد. 
چند تن پشـــت ســـرش بـــه او اقتـــدا کردنـــد و صفی 
تشـــکیل شـــد. در نماز حالتی عجیب داشـــت؛ ذکر 
رکوع و سجده‌اش و کلمات تشـــهدش شنیدنی بود. 
نمازش که تمام شـــد، باز راه‌ افتاد. بـــا مردم صمیمانه 
خداحافظی کرد. به درِ مدرسه رسید و از پله‌هایی که 
مدرســـه را به خیابان نادری وصل می‌کـــرد، بالا رفت. 
انبوه جمعیت -از جمله طلاب- گرداگـــرد او در راهرو 
مدرســـه موج می‌زدنـــد. همان ‌جـــور که رو بـــه خیابان 
و پشـــت به مدرســـه از پله‌هـــا بالا می‌رفت، برگشـــت 
ُـــواّب خـــاص امـــام زمان باشـــید« بـــا این  و گفـــت: »ن
جمله‌اش طلاب را بـــه عظمـــت راه و کاری که در پیش 

داشـــتند، متوجـــه می‌کرد.
ســـپس چند پلـــه‌ دیگر بـــالا رفـــت و بـــاز روی خـــود را 
ســـمت طلاب برگردانـــد و گفـــت: »در تهجدهـــا دعا 
کنید« این ســـخن را طوری ادا کـــرد که گویی بنـــا را بر 
این نهـــاده که همگان اهـــل تهجدنـــد و بنابراین بهتر 

اســـت کـــه در تهجدها دعـــا کنند.

جرقه‌های انگیزش انقلاب اسلامی◾◾
ــرای  ــازگــی ب ایـــن‌ هــمــه شـــور، بــی‌بــاکــی، صــراحــت و ت
آقاسیدعلی نوجوان گیرا و جاذب بود: »همان‌ وقت 
جرقه‌های انگیزش انقلاب اسلامی ‌به وسیله‌ نواب 
صفوی در من به وجــود آمــده و هیچ شکی نــدارم که 
اولین آتش را مرحوم نواب در دل ما روشن کرد«. )مرکز 
اسناد، خاطرات سیدعلی خامنه‌ای( نواب صفوی در 
آن سفر، ۹ روز در مشهد ماند. آخرین شب، جمعه 
‌شبی بود. در آن ایــام، حرم مطهر را چند ساعتی در 
اواخر شب می‌بستند. او اجازه خواست آن شب را تا 
صبح در حرم بماند. اجازه دادند و او آن شب را تا صبح 

در حرم ماند و به عبادت و تهجد پرداخت.
با آنکه نواب سن زیادی نداشت، عالمانی همچون شیخ‌ 
هاشم قزوینی، شیخ مجتبی قزوینی و علی‌اکبر الهیان 
تنکابنی نام او را به گرمی می‌بردند. »در همین مدرسه‌ 
نــواب که هنوز آهنگ صــداى او را در گــوش داشــت، 
دیدنى بود دور هم گرد آمدن گروه‌هاى کوچک طلبه 
در مقام ابــراز عصبانیت و نه وحشت از دستگیرى 
نواب و خطر اعدامش و بعد شهادت، اگر بدانید در 
مدرسه نــواب آن روزهــایــى که من از آن یــاد مى‌کنم، 
همان اوقاتى که مرحوم نواب را دستگیر کرده بودند و 
صحبت این بود که ممکن است اعدام بکنند این‌ها 
چه حالتى داشتند؛ طلبه‌هاى گوناگونى دور هم جمع 
مى‌شدند، ساعت‌هاى متمادى حرف مى‌زدند؛ البته 
حــرف بــى‌فــرجــام«. )گفت‌وگو بــا آیــت‌الله خامنه‌ای 

)1363/10/22

خشم از شنیدن خبر اعدام نواب◾◾
اواخر دی ماه ۱۳۳۴ بود که خبر شهادتش به مشهد 
رسید. سیدعلی و طلبه‌های هم‌دوره‌ او از خشم و غم 
منقلب شده بودند. مدرسه‌ نواب آن روز حرف‌هایی 
را شنید کــه شــایــد تــا پیش از آن هــرگــز بــه گوشش 
نخورده بود: »علناً توی مدرسه شعار و به شاه فحش 

می‌دادیم«. )شرح اسم، ص۶۳(
سیدعلی آقا چندی بعد، از رهبران مبارزان ضد شاه 
در مشهد شد. پرشور و یکپارچه سخنرانی می‌کرد. از 
نخستین باری که بازداشت شده بود، خودش را برای 
اعدام آماده و این را حتی به بازجویش هم گفته بود. 
سخنرانی‌های او آنچنان پراستقبال بود که حتی برخی 
دانشجویان کمونیست هم در جلسات تفسیر قرآنش 
در مشهد حاضر می‌شدند. آخرین باری که به زندان 
افتاد، پرسش‌های بازجو مثل همیشه با اهانت، غرور و 
تحکم همراه بود: سید! آقای سعیدی را می‌شناختی؟

- بله، او دوست من بود.
این موضوع بر آنان پوشیده نبود. می‌دانستند هر دو 

خراسانی‌اند.
بازجو: می‌دانی او در زندان مرُد؟

- بله.
- می‌دانی اتاق بازجویی او همین ‌جا بوده است؟

بازجو سکوتی کرد و سپس ادامه داد: به سعیدی گفتم 
اطلاعات خود را بگو، اما او گفت باید به قرآن تفأل بزنم 
تا ببینم کار درستی است یا نه. به او گفتم: این فال بد 
زدن است نه تفأل، ولی او به گوش نگرفت و آمد به 
سرش آنچه باید می‌آمد. بازجو ساکت شد. سپس 
برخاست. به طرف آقای خامنه‌ای آمد و با ته خودکاری 
که در دست داشــت، به سر او کوبید؛ کاری که گاهی 
آموزگاران خودخواه با برخی شاگردان می‌کنند. بعد 

گفت: سید! این فال بد زدن است ... 
»پیش خود بر حماقتش خندیدم. سخنان او کمترین 
اثری در من نگذاشت«. )شرح اسم، ص۵۳۵( بازجو 
نمی‌دانست که او هم حالا سال‌هاست که یک فدایی 

در راه اسلام است.

‌مولا
jامام رضا

عکس: سیدمرتضی فاطمیان

  حرم امام رضا)ع( در طول سال میزبان بیش از عکس‌نوشت رواق 
هزاران زائر غیرایرانی است که بخشی از این زائران از شبه 

قاره هند، پاکستان، هندوستان، افغانستان، بنگلادش و 
آسیای جنوب شرقی هستند.

آستان قدس رضوی سالانه از صد‌ها کاروان اردوزبان در 
حرم رضوی میزبانی می‌کند که در ما‌ه‌های دی و بهمن 

بیشترین زائران پاکستانی وارد مشهد می‌شوند. 
چند روز پیش بود که 500 نفر از زائران پاکستانی و 

اردوزبان به صورت کاملًا خودجوش در حرم مطهر برای 
تبریک به محضر امام رضا)ع( به مناسبت میلاد حضرت 

زهرا)س( حضور پیدا کردند.
 به گفته معاون امور بین‌الملل آستان قدس رضوی به 

واسطه‌ سیاست‌های کشور و با توجه به تسهیلات ایجاد 
شده انتظار می‌رود حضور زائران غیرایرانی افزایش پیدا 
کند که تسهیلات در حمل و نقل جاده‌ای و ریلی می‌تواند 

در این زمینه کمک قابل توجهی بکند.

سیدعلی‌آقای ‌14ساله هم آوازه‌ نواب را دورادور شنیده بود و تصویری متناسب 
با سن خود از او در ذهن داشت؛ مردی بلندقد، پرهیبت، چهارشانه و حماسی. 
جاذبه‌ای پنهان او را به سوی نواب می‌کشاند که قرار بود در مهدیه‌ علی‌اصغر 

عابدزاده سخنرانی کند. 
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